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  مراغه؛ كانون تمدنيِ عصر ايلخاني
  )فوطي پژوهشي بر پاية كتاب مجمع الآداب في معجم الالقاب ابن(

  دكتر رسول جعفريان
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران

  )69 تا39از ص(
  

ي رتجي لهلـكلّ زمـان واحـد  
     و هذا زمانٌ أنت لاشك واحده

 الدين شيرازي  شعر معين(
 اي كه به  در آغاز رقعه

  )نصير نوشت خواجه
  )5378؛ ش 409، ص5ج: ابن فوطي (

  :چكيده
 بـه كوشـش    ، يك كانون تمدني فعال    ،هاي ناشي از حملات مغول    خرابهبر  

 حـضرت   ،يـسته ر و فقيـه و مـتكلم شا       وعالم برجسته، رياضيدان و منجم مـشه      
هاي خـاص ايـن مـرد دانـشي، سـبب           ويژگي. شد ابنرالدين طوسي   ينصخواجه
 مراغه ة رصدخان ، درخشان اين كانون   ةنقط. گرديدگيري اين كانون تمدني     شكل

  علمـان و دانـشمنداني از سراسـر عـالم اسـلامي در آنجـا فـرود                 بود كه طالـب   
 فهرستي از   ،اين كانون تمدني   ة پس از بيان كلياتي دربار     ،در اين مقال  . آمدندمي

گيـري از تحقيقـات آثـار موجـود در          زبدگاني كه براي ديدار با خواجه و بهـره        
  .ند، ارائه شده استبودهمراغه به اين شهر آمد

  
  .نصيركانون تمدني، ايلخاني، مراغه، خواجه: هاي كليديواژه
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  : )1(اهميت كانون تمدني مراغه ـ تبريز 
دو مسئله در بحـث تمـدنها مهـم اسـت؛ اول آنكـه هـر تمـدن                  از يك زاوية خاص،     

معنـاي ايـن سـخن آن       . تر است   يافته از تمدنهاي كوچك     بزرگي، به طور معمول، تشكيل    
گيري يك تمدن بزرگ، چندين تمدن محليّ، به هم نزديك شده؛ بـه         است كه براي شكل   

ن بزرگتـري را پديـد      خورنـد و بـه تـدريج تمـد          هم مرتبط شده و با يكديگر پيوند مـي        
هـاي    خـصوص بخـش     آورند؛ دوم آنكه هر تمدني، يك موقعيت جغرافيايي دارد و به            مي

كوچك يك تمدن، كـه اجـزاء محلـّي آن هـستند، دقيقـاً در يـك موقعيـت جغرافيـايي                     
گيرند؛ اين موقعيت جغرافيايي نه فقط شامل مرزهاي جغرافيايي مانند            مشخص شكل مي  
آيد نيـز در بـر        ست بلكه مرزهاي سياسي را كه با فشار دولتها پديد مي          كويرها و كوهها ا   

علاوه بر اينها، در خلق يك تمدن در يك موقعيت جغرافيايي، آب و هوا، نـوع                . گيرد    مي
  . خوراك و پوشاك، گياهان و محصولات كشاورزي و امثال اينها نيز دخيل است

ر است، امري پذيرفته شده اسـت،       اين سخن كه آب و هوا در پيدايش يك تمدن مؤث          
هـاي تمـدني      شرق ايـران در مقايـسه بـا غـرب آن، كـانون            . گرچه اين تنها عامل نيست    

متفاوتي دارد و هر يك رنگ و روي آب و هواي ويژة خود را دارنـد؛ كـوير يـك معنـا                      
گـذارد بـا      فرصتي كه كوير در اختيـار انـسانها مـي         . دارد، محيط كوهستاني، معناي ديگر    

ايـن محـيط    .  تفاوت دارد  ،ي كه در منطقة كوهستاني يا حاشية دريا و رود مهياست          فرصت
اي جز تمدن دريايي يـا كـويري          گرچه قادر مطلق نيست، اما به هر حال، تمدن رودخانه         

  . است
به علاوه، موقعيت جغرافيايي، بسته به قرارگرفتن آن در يـك مـسير مـشخص، يعنـي                    
شهري كه بر سر يك راه كهن تاريخي،        . تمدن نقش داشته باشد   تواند در زايش      ، مي »راه«

ميان دو كانون بزرگ انساني و تمدني پديد آمده، در مقايـسه بـا شـهري كـه در حاشـيه                     
  .قرارگرفته از رشد بالاتري برخوردار است

اگر هدف ما شناخت فرهنگ و تمدن اسـلامي باشـد، بايـد دانـست كـه ايـن تمـدن               
مدن جزء و محلّي است كه البته عدد آنها هـم در طـول و هـم در                  تركيب شده از چند ت    

هـاي    ما بايد از اين تمـدنهاي خُـرد بـه عنـوان كـانون             . عرض زمان و مكان فراوان است     
دهي به تمدن اسلامي به عنوان يـك تمـدن بـزرگ              تمدني كوچكي ياد كنيم كه در شكل      

  . اند نقش داشته
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يم در حـال صـحبت كـردن از جزئـي از تمـدن              گوي  وقتي از تمدن ايلخاني سخن مي     
وان يـك كـانون تمـدني يـاد     تمدن ـ كـه از آن بـا عن ـ    اين تمدن يا خرده. اسلامي هستيم

اين محـدوده، مرزهـاي ميـان    . ـ در محدودة جغرافيايي خاصي شكل گرفته است   كنيم  مي
ي، مثلثـي ميـان     مراغه تا بغداد و در شمال تا تبريز و در شرق تا سلطانيه است؛ به عبـارت                

  .تبريز، مراغه و بغداد كه خود شهرهاي اقماري فراواني دارد
افيـايي  اگر اين سخن، درست باشد كه يك كانون تمدني با داشتن يك موقعيـت جغر              

هاي طبيعـي و      داراي ويژگي ) منطقه مورد نظر ما در اين مقاله      (تواند پديد آيد،    آل مي   ايده
دوراني كه شرق اسلامي آسـيب      . طع مهم تاريخي است   نيز استراتژيك به ويژه در يك مق      

فضاي جغرافيايي مـا بـه ويـژه مراغـه و           ،  داشتهجدي ديده، بغداد در شرف نابودي قرار        
و شـرايط   تبريز به عنوان يك مركز سياسي در كانون توجه دولت ايلخـاني قـرار گرفتـه                 

  .استبراي ايجاد يك كانون تمدني فراهم شده 
 ميان روسيه، عثماني و ايران قـرار        ، كه تبريز شهر اصلي آن است      به علاوه، اين منطقه   

اين مسئله نه تنها در تقويت كانوني آن اهميت دارد، بلكـه شـرايط را بـراي       . گرفته است 
مهـم آن اسـت كـه در ايـن          . كند  اتصال و پيوند آن با جهان متمدن آن روز نيز فراهم مي           

راگيـر و جهـاني وجـود دارد كـه در شـكل             تمدن محليّ، همزمان، نوعي نگـاه تمـدني ف        
دهد؛ به عبـارت      برقراري پيوند متقابل ميان تبريز و نواحي تمدني ديگر خود را نشان مي            

گيرد كه راه را براي بزرگتر شـدن آن يـا ارتبـاط بـا      ديگر، اصولي در اين تمدن شكل مي   
  .كند جهاني بزرگتر فراهم مي

 جـامع التـواريخ   سلامي در قرن هشتم ونهـم،       خواهيم ديد كه در كانون تمدني شرق ا       
حاكمـان از ديـاري دور آمـده بودنـد و همـين، خـود،       . نشانگر نوعي نگاه جهاني اسـت   

تـر   اما ماجرا از ايـن جـدي  . كرد مسلمانان را با دورترين افق جغرافيايي در شرق آشنا مي        
  .ون تمدني استبود و اين تاريخ، به عنوان يك تاريخ جهاني، نشانگر افق ديد اين كان

هاي ديگري هم بايد براي اين نگاه در كانون ايلخـاني سـراغ گرفـت و آن                   البتّه نشانه 
اين كانون در اواخـر     . شود  هاست كه تقريباً براي نخستين بار مطرح مي         وآمد فرنگي   رفت

اين دوره، شاهد اين رفت و آمد و ارتباط است كـه بعـدها اوج آن را در كـانون تمـدني        
  . كنيم  تبريز تا قزوين و سپس اصفهان ملاحظه ميصفوي، از
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  :خواجه نصير، نقطة ثقل كانون تمدني مراغه   
توان    بغداد در دورة ايلخاني تا آن اندازه است كه مي          وهميت منطقة ميان تبريز، مراغه      ا   

ي ترين مناطق تمـدن     گفت طي قرن هفتم تا قرن نهم هجري، اين منطقه، يكي از پراهميت            
اي دورة تركمانـان، ايـن        طي دورة ايلخاني و سپس تا اندازه      . در شرق اسلامي بوده است    

 از ميان رفـت و هولاگـو        656نخست آنكه بغداد در سال      : منطقه به دو دليل اهميت يافت     
پايتخت خود را شـهر مراغـه قـرار داد، گرچـه            )  در نزديكي مراغه   663 ربيع الثاني    19:فو(

 دارالسلطنة او ياد شده است؛ دوم آنكه در جريان حملة مغول، خراسـان،              تبريز نيز به عنوان   
بغداد و بسياري از شهرها نيز آسيب ديـد         . پايمال شد و آثار تمدن اسلاميِ آن از ميان رفت         

در نتيجـه، بخـش غربـيِ ايـران كـه      . و بخشي از ميراث اين نواحي به مراغه انتقـال يافـت        
در اين ميان و در آغـاز راه، مراغـه اهميـت اول را              . ت يافت تر مانده بود، نوعي مركزي      سالم

  .  تبريز، اين شهر به طور خاص مورد توجه استدارد؛ يعني تا پيش از برآمدن
 وتأسيـسات   اهميت مراغه در اين دوره، عمدتاً با ساختن رصدخانة مراغه و كتابخانـه          

 كـه   795هشتم هجري، يعني سال     اين اهميت تا اواخر قرن      . دهد  ديگر، خود را نشان مي    
  .شود، ادامه دارد مراغه به وسيلة تيموريان ويران مي

در اين زمينه برجسته است؛ در واقع، اين اوسـت          .) ق.هـ672: فو(نقش خواجه نصير    
چنـدين  . آيـد  كه محل اعتماد هولاگو بوده و باني و باعث اين تأسيـسات بـه شـمار مـي                

  . يلة خواجه و به امر هولاگو در دست استروايت دربارة تأسيس رصدخانه به وس
 شـرحي از آن بـه       جـامع التـواريخ   در  .) ق.هـ ـ718: فو(رشيدالدين فضل االله همداني     

  :نويسد دست داده و مي
هم در تاريخ مذكور فرمان شد تا مولاناي اعظـم سـعيد اسـتاد البـشر سـلطان الحكمـا افـضل               

غفرانه ـ در موضعي كه مصلحت داند جهت  المتأخرين خواجه نصيرالدين طوسي ـ تغمده االله ب 
به اتفاق  ... او در شهر مراغه اختيار كرد و رصدي عالي بنياد نهاد          . رصد ستارگان، عمارتي سازد   

مؤيد الدين عرضي و فخرالدين مراغـي، و فخرالـدين اخلاطـي، و نجـم الـدين               : حكماي اربعه 
  )1025ـ1024 ،2رشيدالدين فضل االله، جامع التواريخ، ج( .دبيران قزويني

نصيرالدين در مراغه رصدخانة بزرگـي بنـا كـرد و           : نويسد   مي  )764: فو(شاكر كتبي     ابن
كتابخانة وسيعي ساخت و از كتابهايي پر كرد كه از بغداد و شام و جزيره غارت شده بـود،                   

اي را در آنجـا       همچنين منجمان و فلاسـفه    .  شمار آنها به چهارصد هزار رسيد       كه به طوري 
هولاگو : افزايد   همو مي  )246، ص 3ابن شاكر، ج  (.  مرتب ساخت  انكرده و اوقافي براي آن    مستقر  
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يـك دهـم   . اوقاف تمام بلاد را به او سپرد و وي نمايندگاني براي وقف همة شهرها داشت     
رساندند و او هزينـة عالمـان مقـيم در رصـدخانه و آلات و                  آنها را به وي مي     ]ي[درآمدها

كار او براي عموم مسلمانان به ويژه شيعيان و علويان و حكمـا سـودمند               اين  . كرد  ابزار آن مي  
  )249، ص3همان، ج(.  وي همچنان استوار بود و برخورد نيكويي داشتتواضعبا اين همه، . بود

گيري هولاگو تمام شد، خواجه نصير بـه وي           به نوشته وصاف، زماني كه كار مملكت      
  : عرضه داشت

اي تجديد احكام نجومي و تحقيق ارصاد ستارگان رصـدي سـازد و             اگر ايلخان صواب بيند بر    «
ايلخان اين سخن را بپـسنديد و       .... زيجي استنباط كند تا ايلخان را از حوادث آينده مطلع سازد          

توليد اوقاف تمام كشور را به او داد و فرماني نوشـت كـه هرچـه بـه جهـت سـاختن رصـد و         
  )29آيتي، ص ( .»ندخريدن اسباب لازم باشد از خزانه بدو بده

رخ داده و رصدخانه هم در جمادي الاولـي همـين سـال    . ق.هـ657 اين داستان در سال   
بايد توجه داشت كه هولاگو سياستمداري آگاه و بادرايت بود و اهميـت اعتبـار           . تأسيس شده 

 و  او عـالم بـه غـوامض امـور        : نويسد  ظهيرالدين كازروني مي  . كرد  نهادن به عالمان را درك مي     
عالمـان را دوسـت داشـت؛ بـه آنـان احتـرام       . تدبير كشور بود و بر پيشينيانش سبقت جـست        

  )186، ص49ج ذهبي،(. داد گذاشت و نسبت به رعيت مشفق بوده؛ دستور احسان به آنان را مي مي
داستان مراغه و رصدخانه سبب شد تا اين شهر، مركزي براي استادان و دانـشجوياني           

دند در يك مركز علمي، گردآمـده و از مزايـاي مـادي و معنـوي آن             مند بو   شود كه علاقه  
گيري، شهر مراغه را براي يك قرن و اندي به صورت پايگاه              اين سمت . برخوردار باشند 

 و روي كار آمدن اباقاخان در سوم رمضان آن          663با مرگ هولاگو در سال      . علم درآورد 
قريب صد دانشمند معتبـر را از  «   ـ انتخاب اين زمان توسط خواجه صورت گرفتـ سال

 كه ملازم درگاه بودند از انعـام  - االلهةرحم -تلامذه استاد البشر خواجه نصيرالدين طوسي   
  )8ص ،تاريخ مبارك غازانيرشيدالدين فضل االله، (. »مند گردانيدعام بهره

بدون شك قطب علمي و عملي اين مركز، خواجه نصير الـدين طوسـي بـود كـه در                   
  . ذشت و شاگردانش اين راه را ادامه دادند درگ672سال 

 همراه سلطان در بغداد بود، پـس از رفـتن سـلطان             672خواجه در سفري كه به سال       
  .ماند، و اندكي بعد درگذشت و در كاظمين مدفون شد

دار شده    الدين علي، پسر خواجه نصير، مسئوليت رصد خانه را پس از پدر عهده              صدر
توليت . به مراغه سفر كردم و به رصدخانة آنجا رفتم        : يدحسن بن احمد حكيم گو    . است
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در آنجا، با   . آن را جواني فاضل به نام علي بن خواجه نصيرالدين طوسي بر عهده داشت             
الـدين    الدين ايكي و حسام     الدين شرواني و شيخ كمال      الدين مؤيد عرضي و شمس      شمس

اري از آلات رصـد را در آنجـا         شامي كه از منجمان و دانشمندان بودند، برخوردم، و بسي         
خواجـه بـراي    : افزايـد   ؛ سـپس مـي    ...الحلـق بـود     ديدم كه از آن جمله آلتي بـه نـام ذات          

هاي رصدخانه، مبالغ زيادي از هولاگو گرفت و اين به جز حقوق ماهيانـه وديگـر                  هزينه
الـدين، رياسـت     پـس از صـدرالدين، بـرادرش اصـيل    )249، ص3جابـن شـاكر،    (. رواتب بود 

الـدين بـود كـه        در روزگـار رياسـت همـين اصـيل        . انة مراغه را در اختيار گرفت     رصدخ
  : الجايتو در ابتداي سلطنت خويش با خان و مال خود از رصدخانة مراغه ديدن كرد

ركوب رايات همايون و نزول به قورنـغ شـهر مراغـه،     ] 704[روز يكشنبه بيست و پنجم صفر       «
جمله خواتين و امرا در ركاب همـايون  . صد سوار شدسوم نوبت، و ديگر روز بر سبيل تفرج ر     

 )41كاشاني، ص ( .»الدين در خور چنان مهماني، طوي و ميزباني كرد و خواجه اصيل
  

  :نگاه تمدني خواجه و لوازم آن
هايي داشت كـه بـراي بنيانگـذاري يـك كـانون تمـدني،                نصير، ويژگي   شخصيت خواجه 

هي كه نقش بنيانگـذاري يـك سلـسله را ايفـا            آمد؛ درست مثل پادشا     ضروري به نظر مي   
  :توان بيان كرد برخي از اين خصلت ها را چنين مي. كند مي

  :اهميت دادن به علم به عنوان علم بدون درآميختن آن با تعصبات مذهبي) الف
خواجه به رغم آن كه شيعه و ميراث دار حكمت شيعي بود و خودِ اين امر به لحـاظ                   

 تمدن اسـلامي    اوج و قرن   ، دورة تسلط شيعيان در دنياي اسلام      كهاينبا توجه به    (تمدني  
به همـين دليـل در حـوزة        . در تشيع خود تعصب نداشت    . اهميت دارد ) رود  به شمار مي  

  رفت و آمـد داشـتند،     ) 726 :فو(درسي وي به همان اندازه كه شيعياني مانند علامه حلي           
اي   پديده» علم«براي خواجه،   . كردند  وآمد مي  بسياري از عالمان سنيّ نيز از هر قشر رفت        

اي  نكته. گرفت بايست تحت تأثير تعصبات مذهبي و گروهي قرار مي          ارزشمند بود و نمي   
كه پيش از اين از ابن شاكر نقل شده چنان بود كه اقدام خواجه در بناي رصدخانه بـراي                 

ن نكتة درستي است؛ نگـاه      اي. همة مسلمانان سودمند بود؛ به ويژه براي شيعيان و علَويان         
منهـاي آن   . سازگاري ندارد خواجه، نگاه تمدني بود و اين نگاه با اعمال متعصبانة مذهبي            

وآمد داشتند، اهـل سـنتّ بودنـد، ابـن فـوطي كـه                كه بسياري از عالماني كه به مراغه رفت       
اسـت، امـا    آيد، سـنيّ      بر مي الاداب    مجمعكليددار كتابخانة رصدخانه بود، چنانكه از كتاب        
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كند كـه در بيـشتر مـواردي كـه نـام وي را حتـي مكـرر                    چنان با احترام به خواجه نظر مي      
اين در حالي اسـت     . ستايد  كند و مرتبّ او را مي       تعبير مي » مولانا السعيد «آورد از وي به       مي

دهـد بـه طـوري كـه          كه وي ولو بسيار اندك، نگاه متعصبانة خود را در مواردي نشان مـي             
 جمـلات  ،كنـد  بت به يك سني متعصب كه بـه سـختي بـه روافـض حملـه مـي         بار نس يك

گرچـه بايـد توجـه داشـت كـه ايـن        .)4716؛ ش 99 ـ  98، صص5ابن فوطي، ج(آميز دارد  ستايش
  .موارد، نادر است و سراسر اين پنج جلد خالي از تعصبات مذهبي است

اشـتن امكانـات    اخلاق لازم براي گردآوري عالمان و فرهيختگان به همراه د         ) ب
  : علمي كافي

هـايي در منـابع آمـده         دربارة رفتار دوستانة خواجه با دانشمندان و شـاگردان، آگـاهي          
دهد وي فردي جذّاب بوده و به همين دليـل، دانـشمندان فراوانـي در                 است كه نشان مي   

لس، نسخة خطي مج   (» الارصاد كيفية في   رسالة«در اين باره نويسندة     . اند  اطراف وي گرد آمده   
 يكـي از اركـان پنجگانـه    ، كه از آنِ مؤيد بن برمك، مشهور به عرضـي دمـشقي  )4345ش  

  : رصدخانه مراغه است، گويد
اي در سـمت غربـي در         اكنون به بيان آلات و ابزاري كه در رصدخانه شهر مراغه در بالاي تپه             «

 و برخي   660 از آن پيش از      اين كار در سالهايي بود كه اندكي      . پردازيم  نزديكي شهر برپا كرديم، مي    
تمامي آنها به اشارة مولانا الامام الاعظم، العـالم الفاضـل المحقـق الكامـل،               . بعد از آن انجام گرفت    

 العلماء و سيد افضل العلماء الحكماء الاسلاميين بل و المتقدمين، و او كسي بود كـه خداونـد                   ةُقُدو
ز فـضائل و مناقـب حميـده و سـيره خـوب و              تمامي آنچه را كه به تفارق در تمامي اهل زمـانش ا           

سرشاري از حلم و درستي رأي و روشني فكر و احاطه در سائر علوم قرار داده، در او يكجا جمـع                     
حد تقويتشان كرد، چنانكه از پـدر نـسبت           او علما را در آنجا گرد آورد و با بخشش بي          . كرده است 

شـديم،   و امنيت داشتيم و بـا ديـدن او شـادمان مـي    همة ما در ساية ا. به فرزند، به آنان مهربانتر بود  
  : چنان كه شاعر گفته است

  نميل علي جوانبه كأنّا       اذا ملنا نميل علي أبينا
  و نغضبه لنخبر حالتيه     فنلقي منهما كرما و لينا

مـن  .  و الدين محمد بن محمد طوسـي ـ ادام االله تعـالي ايامـه ـ بـود      الملةو نامش مولي نصير 
داند كـه آن روزهـا چـه روزهـايي بـود كـه در                 خدا مي . آورم  ب اخباري از وي را به دست مي       مرت

شديم و با اين كه از اوطان خـود دور افتـاده و از خـانواده و                   خدمتش بوديم؛ از دانش او مبتهج مي      
فرزندان فاصله گرفته بوديم، اما خداوند در وجود او چيزي قـرار داده بـود كـه جـاي آنـان را پـر                        

داد همـه     يافت چيزي را از دست نداده بود و كسي كه او را از دست مـي                 كسي كه او را مي    . كرد  مي
  .»مند سازد خداوند او را از ما نگيرد و با زيادت در عمر او ما را بهره. چيز را از دست داده بود
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مواردي نيز كه از اخلاق و رفتار خواجـه نـصير در برابـر دانـشمندان و طالبـان علـم و                      
آمدند ـ و ابن فوطي گـزارش كـرده ـ همگـي       اقان ديگري كه به سراغ وي به مراغه ميمشت

ذهبـي  . ايـم  برخي از اين موارد را در ادامـه آورده . حكايت از نهايت همدلي او با ايشان دارد  
و كـان   «: نويسد  اش با خواجه و شيعيان آشكار است دربارة اخلاقيات وي مي            هم كه دشمني  

 و سـپس از ظهيرالـدين       »، غزيـر الفـضائل، جليـل القـدر        ة حسن العشر  سمحا جوادا، حليما،  
، جميل الأفعال، مهيبا عالما متقدما سهل الأخلاق        ةكان مليح الصور  «: كند كه   كازروني نقل مي  

كازروني، شرح حال نـصيرالدين را طـولاني        : افزايد  ذهبي مي . »متواضعا كريم الطبّاع محتملا   
  )115، ص50ج ، ذهبي(. انگي او سخن گفته استكرده و از تواضع و حلم و مرد

عدم ورود در سياست و درگير شدن جدي با آن به طوري كه او را فراتـر از                  ) ج
  :رايش سياسي و دولتي خاص قرار دهديك گ

اين اخـلاق  . تواند رمز سازگاري او با دولتهاي مختلف باشد       اي است كه مي      اين نكته 
اد باشد اما از زاوية تمدني، نگـاهي مثبـت اسـت و آثـار               تواند قابل انتق    از نگاه برخي مي   

خصوص دربارة خواجه با مقام و منزلتي كه در علـم و دانـش داشـت بـه                    اثباتي آن را به   
  .توان ملاحظه كرد خوبي مي

اي كه بتوانـد      المعارفانه به اندازه   ةداشتن دانش كافي و نظريات همه جانبه داير       ) د
  :م براي مدتي فراهم كندكنوعي سيطرة علمي را دست

اينكـه خواجـه را جمـع       . فلسفي بودن خواجه، نقـش مهمـي در ايـن مـسئله داشـت             
شخصيت بزرگاني چون ابن سينا، ابن مـسكويه و فـارابي بـدانيم و مكتـب او را برآينـد                    

اي و سياست فارابي تفسير كنـيم،         تركيبي جريان فلسفي ابن سينايي، اخلاق ابن مسكويه       
 خواجه را به عنوان بنيانگذار يك مجموعـة فكـر فلـسفي در مكتـب                تواند شخصيت   مي

  .مراغه نشان دهد
  :رفنشدن در يك فضاي صوفيانه و معنوي صِتوجه به جهان مادي و محو ) هـ 

همين كه خواجه به علوم مادي و رياضي و نجوم توجه دارد و از عالمان مهنـدس و                   
 نشان از آن دارد كه وي صرفاً عالمي         كند،  حكيم و منجم و رصدي حمايت و استقبال مي        

ديني براي تحذير از دنيا و توجه به آخرت باشد نيست بلكه عالمي است مجهز به علوم                 
  .دنيوي؛ علومي كه براي ساختن اين دنيا هم اهميت دارد

شايد بتوان روي اين نكته هم تأمل كرد كه در اين دوره، حملة مغول سبب شد تا ) و
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  : شكسته شده و راه براي رهايي از برخي از قيود فراهم شودساختارهاي گذشته،
توان بر از ميان رفتن دستگاه خلافت تأكيد كرد چـرا كـه               خصوص مي   در اين مورد به   

  .نوعي ساختارشكني جدي بود و زمينه را براي تحول فراهم كرد
   :آن است كه خواجه يك حكيم و وارث حكمت شيعي ـ معتزلي است نكته ديگر) ز

فلسفه، مورد تأييد دستگاه خلافت عباسـي نبـود، در حـالي كـه فلـسفه و                 آگاهيم كه   
خواجه بـه عنـوان بزرگتـرين       . فكري نقش مهمي دارد   و رنسانس   حكمت در يك تحول     

خصوص در شروع كـار       اين امر به  .  نه يك فقيه بلكه يك فيلسوف بود       ،عالم دربار جديد  
همي در ساماندهي درونيِ به يك تمـدن دارد امـا           به رغم آن كه فقه، نقش م      . اهميت دارد 

اما فلسفه، نگاه بازتري به تحولات داشـته و         . كند  هايي را نيز ايجاد مي      هميشه محدوديت 
خواجـه نـصير پـس از يـك دوره          . كنـد   فضاي بازتري را براي نظريه پردازي فراهم مـي        

-ژه حمله بـه ابـن     وي  حملات شگفت غزالي و فخررازي و شهرستاني به فلسفه و كلام به           
سينا، تلاش كرد تا به آراي آنان پاسخ داده و فلسفة ابن سـينا را از زيـر فـشار انتقـادات                      

او در آثار خود مخالف تسلط تفكـر اشـعري اسـت و البتـّه عاقبـت                 . اشعريها خارج كند  
  .  جهان تسنن غلبه كرد و جمود را به همراه آوردفلسفه بر گرايش ضد

  
  : شده در مراغه بر اساس كتاب ابن فوطيفهرست عالمان وارد    
رسد و آن اينكه چگونـه        اكنون نوبت به يك بحث مهم در ايجاد اين كانون تمدني مي              

مراغه كه پيشينة فرهنگي و علمي هم داشت تبديل بـه يـك مركـز علمـي بـزرگ شـد،                     
بـه  . ق. هـ ـ660 ـ  720گونه كه شمار زيادي از عالمان و فرهيختگان را ميان سـالهاي   آن

هاي كانون تمدني همين است كه ديگران         يكي از علائم و نشانه    . سوي خود جذب نمود   
پر بـاز گردنـد يـا آن كـه            به عشقِ آموختن از دور و نزديك راهي آن مركز شده و دست            

اساساً شهر و ديار خويش را براي هميشه تـرك كـرده و آن كـانون را بـه عنـوان وطـن                       
  .خويش بپذيرند

از عصر ايلخاني، به عنوان يك مركز فرهنگي ـ علمي، شناخته شـده و   مراغه از پيش 
هـاي    در ايـن بـاره، آگـاهي      . مدارس و عالماني را در خود سـاخته و تربيـت كـرده بـود              

دربارة اهميت سياسي اين شهر، توجه      . اي در متون هست كه بايد گردآوري شود         پراكنده
اغـه آمـد، در ايـن شـهر بـه دسـت              وقتـي بـه مر     529داريم كه مسترشد عباسي در سال       
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  ) . 4939 ؛ش205ص، 5ابن فوطي، ج(اسماعيليه كشته شد 
اي هـم در آن شـهر         يـاد شـده كـه مدرسـه       » ملك مراغه «علاءالدين ارسلان به عنوان     

داشته و همانجا دفن شده و حامي علما و ائمه بوده و به صـوفيان و قـرّاء نظـر حمايـت       
  ).1598 ؛ ش343، ص2ابن فوطي، ج(داشته است 

 از عالماني بود كه در مراغه سـاكن         مجدالدين ابوالفضل يوسف بن نصر جيلي حكيم      
 ؛ش555ص،  4ابـن فـوطي، ج    ( در مراغه نـزد وي درس خوانـد          570شد و فخر رازي در سال       

4443.(  
در اين زمان يكي از حكماي      : نويسد  يك نمونة جالب ديگر، نقل ابن العبري است كه مي         

، حكيم يهودي بود كه خـود و پـدرش    ل بن يهوذاي مغربي اندلسي    سموئ ،مشهور در مشرق  
اين پسر با فنون حكمت و رياضيات آشـنا شـد و در ايـن زمينـه تأليفـاتي                   . به مشرق آمدند  

سپس به آذربايجان رفـت و در خـدمت خانـدان پهلـوان و              . داشت و كتابي در طب نوشت     
د و فرزنداني پيدا كرد كه راه او را آنگاه در شهر مراغه سكونت گزي. امراي دولت آنان درآمد

سپس مسلمان شد و كتابي در رد يهوديت و تلاش آنان بـراي تحريـف       . در طب ادامه دادند   
  ) 217ابن العبري، ص(.  درگذشت570وي در شهر مراغه، حوالي . تورات نوشت
ه  كشت 605فوطي امير عادلي در مراغه بوده و در سال             آبه هم كه به نوشتة ابن      ارسلان

الـدين    فوطي به مدرسـة قاضـي كمـال         اي در مراغه داشته كه در روزگار ابن         شده، مدرسه 
   ).28؛ ش 93، ص1ابن فوطي، ج(محمد قزويني معروف بوده است 

بـوده از كاتبـان     . ق.هـ ـ619 كـه متوفـّاي      عزالدين ابومحمد عبدالصمد مراغي منـشي     
م سروده كه بايـد اشـاره بـه         مراغي بوده كه شعري نيكو دربارة تسلط كفار بر جهان اسلا          

  )268؛ ش 224، ص1همان، ج(: حملات مغولان باشد
     كأنّ زمان المسلمين قد انتهي    ألم تر للكفّار فوزاً و نصرتاً 

   .از اين قبيل يادداشتها در متون فراوان است و ما قصد مرور بر آنها را نداريم
 ين ابونصريك ارسلان مراغـي امير عزالداز ديگر مدارس مراغه است كه      عزّيه   ةمدرس

ساخته و در روزگار ابن فوطي، منجم و مهندس مشهور مؤيدالـدين مؤيـد بـن عرضـي                  
مهندس در وقتِ آمدن به مراغه براي كـار رصـدخانه در آن سـكونت داشـت و قاضـي                    
كمال الدين احمد بن عبدالعزيز مراغي، قاضي مراغه، قصائد فارسي متعددي دربـارة وي              

  .)558؛ ش 370همان، ص( سرود
هايي نيز در مراغه بوده است كه افرادي از اطراف بـه آن پنـاه      علاوه بر مدارس، زاويه   
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 يـاد   بيبيـان  معروف بـه     الدين ابوعبداالله احمد بن عمر مراغي       كمالفوطي از     ابن. بردند  مي
 685وي در سـال     . بردند  كرده است كه از اعيان متصوفه بود و حكما به زاويه او پناه مي             

  .)3457؛ ش 109، ص4همان، ج(ذشت درگ
اما آنچه كه از مراغة دورة خواجه يا به عبارتي عصر ايلخاني به ويژه نيمـه دوم قـرن                   
هفتم هجري داريم، نشان از عظمت اين شهر و مركزيـت و محوريـت علمـي آن بـراي                   

اين محوريت به طور عمده بـه دليـل رصـدخانه و اقامـت خواجـه                . شرق اسلامي است  
  . طوسي و سپس فرزندان وي در آن بودنصيرالدين 

 عالمـاني چـون     من براي بناي رصـدخانه،    :  گويد در مقدمة زيج ايلخاني   خواجه خود   
 را از تفلـيس     فخرالدين خلاطي  را از موصل،     فخرالدين مراغي  را از دمشق،     مؤيد عرضي 

استادان .  در مراغه آغاز كردم    657 را فراخوانده و بناي آن را در سال          الدين قزويني   نجمو  
هولاگو از مـن خواسـت تـا در         . خواهد  گفتند كه يك دوره رصد كامل سي سال فرصت مي         

  .دوازده سال تمام كنم و من گفتم كه تلاش خواهم كرد
و معرفي شدند   پيشنهاد خواجه نصير به حضور هولاگ     به روايت ابن فوطي، پنج حكيم به        

فخرالدين ابن فوطي ذيل شرح حال      . دتا بنيانگذار اين رصدخانه و تأسيسات جانبي آن باشن        
اي او يكـي از حكم ـ    :  حكيم طبيب گويد   ابوالفضل عبدالعزيز بن عبدالجبار بن عمر خلاطي      

رئيس آنـان   .  براي رصد در مراغه، متفق گشتند      657و در سال    پنج گانه بود كه در ايام هولاگ      
الـدين    نجـم  و   رضيمؤيدالدين ع ،  فخرالدين مراغي ،  فخرالدين خلاطي نصيرالدين و كنار او     

و در پي   آنان را انتخاب كرد و سلطان هولاگ      اينها كساني بودند كه نصيرالدين      .  بودند قزويني
  . )2175؛ ش 55-54، صص3همان، ج(فخرالدين در طب، حاذق بود . آنان فرستاد

او كسي اسـت كـه زمـين را از اسـماعيليه            : نويسد  و مي وي در ذيل شرح حال هولاگ     
و .  بكـشت  656 تطهير كرد و بـه بغـداد آمـد و خليفـه را در صـفر                  654قهستان به سال    

مولانـا نـصيرالدين   .  دارد657اوست كه دستور ساخت مراغه را در جمادي الاولي سـال        
ابي جعفر طوسي را مقدم داشت و كساني گردآمدند كه از آن جمله فخرالدين خلاطي و                

مؤيد الدين عرضـي  . يني بودندو نجم الدين قزو) محمد بن عبدالملك (فخرالدين مراغي   
 در نـواحي    663 ربيـع الثـاني      19هولاگو در شب يكشنبه     . را هم از دمشق دعوت كردند     

  )5550؛ ش 489، ص5همان، ج(. مراغه درگذشت
 اي براي خـود ترتيـب داد     كتابخانه افزون بر خواجه نصير كه در مراغه سكونت گزيد و         

 تن ديگر و فعاليت آنان و رصدخانه، سبب شـد          استقرار چهار  )3250؛ ش   22، ص 4ابن فوطي، ج  (
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افـرادي كـه در كـار رصـدخانه فعـال بودنـد، بـه              . تا مراغه مركزيت علمي به دسـت آورد       
در اين باره، چندين نمونه در كتاب ابـن فـوطي آمـده اسـت كـه                 . شهرت يافتند » رصدي«

سـعد عبـداالله   الـدين ابو  قـوام كند كـه   در يك جا ابن فوطي اشاره مي     . ملاحظه خواهيم كرد  
   )504، ص3همان، ج(.  ابياتي به فارسي براي من فرستاد و كليد رصدخانه را خواستحكيم

وي مـسئوليت   . دهـد   نقل بالا نقش ابن فوطي را به عنوان كليددار رصدخانه نشان مي           
كتـب  نـة   كند كه فلان كتاب را در خزا        كتابخانة رصدخانه را هم داشت و گاه تصريح مي        

اي كه ابوالفـضل احمـد        وي دربارة شاهنامه   .)1357؛ ش   219، ص 2همان، ج (الرصد ديده است    
بن بنجير كازروني مقيم روم سروده و در پايان زندگي هر پادشاه، نامي از هولاگـو آورده     

 به حضور سلطان تقديم كـرده و مقـرّري      660اش را در سال       و او را دعا كرده و شاهنامه      
  » كتـب الرصـد    خزانة«اي از آن را در سه مجلد در         بزرگي دريافته نموده، گويد كه نسخه     

الـدين    اي از قـوام     در جـاي ديگـري از مجموعـه        )2694؛ ش   317، ص 3همـان، ج  (. ديده است 
 در  665كنـد كـه آن را بـه سـال             ابوبكر بن مسعود نيشابوري رئيس و به خط او ياد مـي           

؛ ش  386، ص 4، ج 3398،  83، صص 4ج: ، و نمونة ديگر   3019؛ ش   484، ص 4همان، ج (.ديده است » رصد«
  )4718؛ ش 99، ص5، ج4033

، مورخ برجستة مسيحي كه خود از موصـل         ابوالفرج بن هارون معروف به ابن العبري      
در ايـن تـاريخ،   : نويسد برخاسته و زمان هولاگو به مراغه آمد و در آنجا سكني گزيد، مي  

يم الـشأن و  خواجه نصيرالدين طوسي فيلسوف صاحب رصدخانة مراغه، آن حكـيم عظ ـ        
در رصـدخانة او در مراغـه بـود كـه           .  درگذشـت  ،صاحب نظر در تمـام فنـون حكمـت        

خواجه مـسئوليت تمـامي اوقـاف موجـود در          . جماعتي از فضلاي مهندسين جمع شدند     
   )287ابن العبري، ص (. سرزمينهاي تحت سلطة مغول را در اختيار داشت

مجمـع  بن فـوطي اسـت كـه بـا نـام      منبع ما دربارة علمايي كه به مراغه آمدند كتاب ا   
اين كتاب كه بـر اسـاس       .  به چاپ رسيده است    الاداب في معجم الالقاب در شش مجلد      

طـور كـه صـرفاً تـا انتهـاي            همـان . القاب تنظيم شده، از حرف الف تا عين را فاقد است          
بـا ايـن حـال در       . نصير از آن افتاده است      حرف ميم دارد و مع الاسف شرح حال خواجه        

دليل اين مطلب آن اسـت كـه وي مقـيم           . هاي مهمي دارد    قدار باقي مانده آگاهي   همين م 
كند كه فلان مطلـب را وقتـي كـه در رصـدخانه بـوده،                 رصدخانه بوده و گاه تصريح مي     

  . يادداشت كرده است
عبدالرزاق بن احمـد بـن محمـد، مـورخ اخبـاري و             : نويسد  ابن شاكر دربارة وي مي    
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بـه دنيـا آمـد و در        . ق. هـ ـ 642، صاحب تأليفات در سال      فيلسوف معروف به ابن فوطي    
. وي در واقعة بغداد اسير شد و در اختيار نصيرالدين طوسي قرار گرفت            .  درگذشت 723

و ادب و نظم و نثر پرداخـت و در تـاريخ مهـارت              ) فلسفي(در اين وقت به علوم اوائل       
ل و قلمي سريع و     دست توانايي در نگارش شرح حال داشته و صاحب ذهني سيا          . يافت

در منطـق   . نوشت  او در حالي كه خوابيده بود به زيبايي مي        . خطي در نهايت زيبايي است    
براي بيش از ده سال مسئول كتابخانة رصدخانه بـود          . و فنون حكمت هم مهارت داشت     

بعدها به بغـداد آمـد و مـسئول     . و اشتياق به تاريخ داشت و كتب نفيسي در اختيارش بود          
همين طور كتاب   .  را در پنجاه مجلد نوشت     مجمع الاداب و كتاب   ... تنصريه شد كتابخانة مس 

تاريخ جهـان   و  تلقيح الافهام في المؤتلف و المختلف       در بيست مجلد، كتاب     درر الاصداف   
اشـعار زيـادي بـه عربـي و         . هفـتم  در شعراي قـرن      الدرر الناصعه از آغاز تا خرابي بغداد و       

  . ما بايد وي را جزو اولين مهاجران به مراغه بدانيم)319، ص2فوات الوفيات، ج(. عجمي دارد
انـد، پـس از اسـتقرار         براساس اخباري كه ابن فوطي و ديگران در اختيار مـا گذاشـته            

شدند بلكـه     نصير در مراغه، نه تنها سير طالبان علم و دانشمندان به مراغه سرازير                خواجه
  اند به     را كه از مراغه به سوي بلاد عرب رفته         هايي  م گرديد تا خانواده   دربار ايلخاني مصم

اي براي    گرداند، تا اين شهر نه تنها عظمت گذشتة خود را بازيابد بلكه زمينه            اين شهر باز  
فخرالدين لقمان بن محمد مراغـي مـسئوليت ايـن كـار را بـر               . رشد و پيشرفت آن باشد    

اد و آنان توانـستند پانـصد        و جزيره فرست    نمايندگاني را به اربيل، موصل     او. عهده گرفت 
خانواده را كه قبل از چهل سال ـ طي حملات اولية مغول ـ از مراغـه دور شـده بودنـد،      

 618حملـه بـه مراغـه در سـال           )2297؛ ش 111، ص 3ابـن فـوطي، ج    (. به اين شهر باز گردانند    
صورت گرفت كه طي آن، مغولان، اين شهر را غارت كرده و از آنجـا بـه سـمت روس                    

 )140، ص7ابن عماد حنبلي، ج( .رفتند
معجـم  هاي موجـود در كتـاب         دربارة مركزيت علمي مراغه، مروري بر برخي از داده        

ها غالباً نشانگر آن است كـه در عهـد            اين آگاهي .  ابن فوطي بهترين راهگشاست    الالقاب
خواجه و پس از آن تا سالها، مراغه، شهري است كه عالمـان شـهرهاي مختلـف، بـراي                   

خود ابن فـوطي،  . شدند مند مي   كه شده، در آن اقامت كرده و از مزاياي آن بهره           مدتي هم 
دهـد،    سالها در مراغه سكونت داشت و حتي زماني كه خبر از حـضورش در بغـداد مـي                 

  ).973؛ ش27، ص2ابن فوطي، ج(عيالش در مراغه بوده است 
 آن، احـوال    داشـته اسـت كـه در      ذكر من قصد الرصد     همين نويسنده، كتابي با عنوان      
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انـد تـا      كساني از عالمان بلاد ديگر كه به هدف ديدار يا آموزش يا تحقيق به مراغه آمـده                
از (وي خود از ايـن كتـاب در چنـدين مـورد     . رصدخانه را ملاحظه كنند، ياد كرده است   

  : ياد كرده است)819؛ ش 506، ص1همان، ج: جمله
كتابهـاي  . ، اديب، واعظ و حافظ بود      عالم :عزالدين ابوعبداالله حسن بن احمد واسطي      . 1

.  و غيـره بـود     تفسير فخـررازي   و   كشاف زمخشري زيادي به قلم خود نوشت كه از آن جمله          
  )72؛ ش 115همان، ص(. ميان ما از زماني كه در مراغه بوديم، مودت و دوستي برقرار بود

 ابن فوطي گويـد كـه     : عزالدين حسن بن محمد واسطي عطار شيخ دار سوسيان        . 2
عالم به مجـسطي و     . به بلاد خراسان و ماوراءالنهر و چين رفت       .  ديدم 714او را در سال     
  )121؛ ش 147همان، ص(. الدين مغربي كرد به مراغه آمد و شاگردي محيي. رياضيات بود

 در رصدخانه، ابيـاتي     669وي در سال    : عزالدين ابراهيم بن ابي علي شيرازي اديب      . 3
  )188، ش 1/184: ابن فوطي(.  بن بنجير شيرازي براي من خوانداز عزالدين ابورشاد رشيد

نـسب بـه    : عزالدين ابوالمظفر عبدالعزيز بن جعفر نيسابوري صـاحب البـصره         . 4
ها بود و     پس از گشوده شدن عراق توسط مغولان، نزد خاندان جويني         . برد  مالك اشتر مي  

 او به مراغـه آمـد و مـن او را            .كرد  بصره به او واگذار شد و به علويان احسان فراوان مي          
  )273؛ ش 227همان، ص(.  درگذشت672ديدم و در ذي قعده 

.  از سادات و نقباء ابرقـو      عزالدين ابومحمد عربشاه بن مرتضي حسيني ابرقويي،      . 5
من در محضر شيخنا فخرالدين ابي علي فالي، او را در مراغه ديدم كـه    :  ابن فوطي گويد  

بـه عهـد بويهيـان از اران بـه بغـداد و در روزگـار                : تنسبش را براي من نوشـت و گف ـ       
  ).314؛ ش 250همان، ص(اند  سلاجقه، به فارس رفته

از خانداني اهل علم و خطابـه و تـدريس          عزالدين قاسم بن عبدالكريم سنجاري      . 6
 به قصد تحصيل نزد مولانا السعيد نصيرالدين طوسي بـه مراغـه             670در سال   : در سنجار 

  .)376؛ ش 281همان، ص(.  خوانده؛ به او تمايل داشتآمد و نزد وي درس
از اولاد رؤسـاي    : عضدالدين ابوالحسن منوچهر بن ايرانـشاه بـن علـي قهـستاني           . 7

 به قهستان رفت و بـه       665زماني كه مولانا السعيد نصيرالدين ابوجعفر در سال         . قهستان بود 
ط بود و ابيـاتي بـراي       خ  سيما و خوش    خوش.  برگشت، عضدالدين همراه وي بود     667سال  

  ).649؛ ش 421همان، ص( آوردم » لمن قصد الرصدةتذكر«من به فارسي نوشت و من در 
كه مادرش دختر مستعصم عباسـي بـود،        عزيزالدين ابوالقاسم عبدالعزيز خالدي     . 8
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 به مراغه آمد و به حضور دايي        671بعد از مدتي اسارت در نزد مغولان و آزادي به سال            
همـان،  (. والمناقب مبارك پسر مستعصم رسيد و در دار سوسيان اقامـت گزيـد            خود امير اب  

  ).594؛ ش 389ص
 از ظرفاي صوفيه بـود و       : عزالدين ابوعلي حسين بن ابي المعالي محمد بغدادي        .9

 به مراغه آمد و جماعتي از    667در محرمّ سال    . كرد و نزد اكابر مقبول بود       فراوان سفر مي  
  )582؛ ش 383همان، ص(. او بودنددر خدمت ) صوفيه(فقرا 

در روزگـار مولانـا     : الدين ابوالعباس احمد بن علـي بغـدادي اصـولي          عفيف .10
فـردي خـوش اخـلاق بـود و در دانـش كـلام و نحـو                 . السعيد نصيرالدين به مراغه آمد    

  )660؛ ش 427همان، ص(.  درگذشت684به سال . هايي داشت آگاهي
از كـساني اسـت كـه گردشـگر         :  محمد عراقي  الدين ابويعقوب اسحاق بن   علم. 11

 در مراغه بر ما وارد و مدتي را در زاويه شيخ صواب آمد و               665ها بود؛ در سال       سرزمين
ذكـر مـن قـصد      شعري هم براي من خواند كـه آن را در كتـاب             . بر رصد نيز صعود كرد    

  )819؛ ش 506همان، ص(. نوشتمالرصد 
ربيع      در ماه    : علي ابن اقساسي علوي فقيه     الدين ابوابراهيم اسماعيل بن   علم. 12

شناخت   او علماي بغداد را مي    .  وارد مراغه شد و به رصد نيز صعود كرد         675الاخر سال   
درس ] صـاحب شـرايع الاسـلام     [و گفت نزد نجم الدين ابوالقاسم جعفر بن سعيد حلي           

  )826؛ ش 509همان، ص(. خوانده است
بـا  : نويـسد  ابن فـوطي مـي  :  عرفه شيزري حلبي   الدين ابومحمد سليمان بن   علم. 13

او محفوظات زيادي از اشعار و اخبـار، و         . گروهي از اهل حلب، پيش ما در مراغه بودند        
وي اشعاري از خود را در رصـدخانه در         . معرفت كاملي به انواع رمل و احكام آن داشت        

  )848؛ ش 521همان، ص(.  خواند667سال 
مـدتي در مراغـه     : قاضي شهر ساوه  بن بندار ساوي؛    عمادالدين ابوجعفر احمد    . 14

وقتـي بـه    .   در خدمت او در محضر مولانا الـسعيد نـصيرالدين بـود             665بود و در سال     
مـساعد و   . بغداد رفتم، او هم وارد شد و به دربار صاحب شمس الـدين جـويني رفتـيم                

  )968؛ ش 25، ص2همان، ج(. او از من من از او نوشتم و. معين خوبي بود
الدين ابوالمكارم محمد بن عزالدين عبدالوهاب زنجاني تبريزي كاتـب          عماد. 15
شاگردي پـدر را كـرد و مـسئوليت اوقـاف تبريـز و              . از خانوادة اهل فضل و فقه     : شاعر
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الدين جويني را مـدح كـرد و          شعر فصيح فارسي دارد و خواجه شمس      . نواحي را داشت  
. ورت گرفت اشعاري بـراي مـن خوانـد         ص 670اي كه در رصدخانه در سال         در مفاوضه 

  )1217؛ ش 148همان، ص(
. از علماي واعظ و قرّاء حافظ بـود       : عمادالدين ابوالفضل محمد همداني واعظ    . 16

در روزگار مولانا نصيرالدين محمد بن محمد بـن حـسن طوسـي بـه مراغـه آمـد و در                     
  )1233؛ ش 157همان، ص(.  بود670پيشگاه او وعظ كرد و اين به سال 

فردي خوش سـيما و داراي اخلاقـي       : عمادالدين ابوالفتح مسعود كاشغري امير    . 17
او انعام فراواني به شاگردان مولانا نصيرالدين       . نيكو بود و رفاقتش با اصحاب، خوب بود       

همـان،  (.  را در مراغه نزد ما اقامت گزيد و علـومي فراگرفـت            668بخشي از سال    . كرد  مي
  )1275؛ ش 174ص

 وقتي بغداد به تـصرف مغـول        :ين ابوالفضائل سعيد بن محمد بغدادي     عميدالد. 18
كار شناخت تقاويم را آغـاز      . در خدمت مولانا نصيرالدين در مراغه بود      . درآمد، اسير شد  

داد و    سلطان وي را احترام كرده، انعام مـي       . كرد و به خدمت اباقاخان پسر هولاگو رسيد       
مـن بـا او رفاقـت و        .  به جواني درگذشـت    664در سال   . پوشانيد  از لباس خود به او مي     

ة تركـان دفـن شـد               . همنشيني داشتم  همـان،  (. او در مراغه در مسير رصدخانه، در كنار قبـ
  )1365؛ ش 222ص

 از خانـداني معـروف در       جم الدين مراغي تبريـزي،    نعلاءالدين عبدالرحيم بن    . 19
 شده؛ به عنوان قاضـي       در مراغه متولد و عالمي برجسته      662در سال   : قضاوت و رياست  

 در حالي كـه بـا ابهـت         715ابن فوطي او را در سال       . القضات عراق تعيين گرديده است    
همـان،  (. انـد، ديـده اسـت       تمام وارد بغداد شده و همة عالمان بغداد به اسـتقبالش شـتافته            

  )1520؛ ش 308ص
مـردي فـصيح و     .  بـه مراغـه آمـد      670سـال   : علاءالدين علي بن احمد بخاري    . 20

خوش بيان بود و در محضر مولانا السعيد حاضر شده و متوني از ادب فارسـي و عربـي                   
من از او چيزهـايي نوشـتم و        . آمد  در مدتي كه در رصدخانه بودم نزد من مي        ... خواند  مي

  )1542؛ ش 317همان، ص(.  در مراغه درگذشت687در سال . او از من
 ةالاخـر   اهل حلب كه در جمـادي      جواني از    :علاءالدين محمد بن جاولي حلبي    . 21
  ) 1613؛ ش 351همان، ص(. شدنزد من حاضر در مراغه  676سال 

 به مراغـه بـر مـا وارد         :علاءالدين ابونصر محمد بن محمد ايجي صاحب ايج        . 22
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  )1636؛ ش 363همان، ص(.  به رصدخانه صعود كرد670شد و به سال 
 از  :يز خواجه كاشـغري اميـر     الدين زيرك بن عز     الدين قتلغ بك بن تاج      غياث. 23

بـه زبـان   : گويـد  ابن فوطي در مراغه او را ملاقات كرده است و مي. خانداني امير و تاجر  
  )1785؛ ش 448همان، ص(. گفت هاي فارسي، تركي، مغولي و خطايي سخن مي

از مردمـان اروميـه، در      : الدين ابوالفضل محمد بن محمد ارموي صـوفي         غياث. 24
قيافـه و كـم       ة صالحان داشت و شـيخي خـوش         آمد در حالي كه چهر     به مراغه    666سال  

  )1808؛ ش 459همان، ص(. حرف بود و به من گفت كه مدتي در بغداد بوده است
 به مراغه آمد و به      :فخرالدين ابونصر احمد بن خليل بن موسي عزازي صوفي        . 25
نـشيني بـا     و نيكوصحبت بـود و هم      )حسن القاعده (تركيب   خوش. خانه صعود كرد  رصد

  )1940؛ ش 534همان، ص(. صاحب شمس الدين جويني كرده بود
 وي از بـلاد شـام       :فخرالدين ابوالفرج احمد بن عثمان بن جعفر حلبي صوفي        . 26

بعـد از آن بـه بـلاد روم و ارمنـستان و             . به مصر و يمن رفت و از آنجا عـازم حـج شـد             
مـردي  .  نزد ما اقامـت گزيـد       به مراغه آمد و در رصدخانه      666در سال   . آذربايجان رفت 

  )1958؛ ش 542همان، ص(. پرفايده بود
ابـن فـوطي     : مراغـه  ةخانمعمـار رصـد   فخرالدين احمد بن عثمان مراغي امين؛       . 27

همـان،  (. خواجه نصيرالدين طوسي در تمامي كارهايش بر وي اعتماد مي كـرد           : نويسد  مي
 به دستور الجـايتو     704ال  پسرش عزالدين هم كاتب ديوان بوده و در س         )1960؛ ش   543ص

  ).44؛ ش 102، ص1همان، ج(به قتل رسيده است 
 علامـة علمـاي زمـان بـود و در           : عـالم  ةعلامفخرالدين ابوعلي احمد بن فالي      . 28

 150اي غرّاء كه مشتمل بر        الدين صاحب جويني رسيد و با قصيده        تبريز به محضر شمس   
در بغداد هم عطاملـك جـويني       . او داد  دينار به    150بيت بود او را وصف كرد و وي نيز          

همان، (. اي براي من نوشت     ه  مدتي در مراغه نزد ما بود و با خط خود اجاز          . را ستايش كرد  
  )1967؛ ش 547ص

 ابـن فـوطي او را بـا          :پسر خواجه نصيرالدين طوسي   فخرالدين ابوالقاسم احمد    . 29
سـپس از خـدمات وي ـ    .  آمـد در مراغه به دنيا: ياد كرده؛ گويد» المنجم الحكيم«القاب 

وي در شـهر سـيواس، روز   : ويژه در دوران قحطي ـ به علما ياد كرده و در پايان گويد  به
 كشته شده؛ جسدش به مراغه منتقل و كنار برادرش دفن           700 ذي حجه سال     21يكشنبه  
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  )1976؛ ش 553همان، ص(. گرديد
 كاتـب و خطـاط      عـالم و  : فخرالدين ابومحمد بزرجمهر بن محمد بروجـردي      . 30

بعـدها بـه بغـداد رفـت و در          . در ايام خواجه نصير الدين به مراغـه آمـد         . بسيار كم غلط  
  )2017؛ ش 574همان، ص(. نظاميه ساكن شد

همـان،  ( به مراغـه آمـد      677سال  : فخرالدين ابوطاهر جمشيد بن حسين شيرازي     . 31
بـن داود     دبن حسن  در جاي ديگري هم از فخرالدين ابوطاهر بن جمشي         ).2036؛ ش   582ص

وي محفوظـات   .  به مراغه بر ما وارد شد      675سال  : فالي شيرازي ياد كرده و نوشته است      
؛ 32، ج 3همـان، ج  (سرود    فنون شعر، مي  همة  زيادي از اشعار و اخبار داشت و به فارسي در           

  . شايد همان فرد پيشين باشد).2128ش 
او از  :  ابـن فـوطي گويـد      :فخرالدين ابوالحسن الحسين بن بديع قايني نقـاش       . 32

بزرگان از اصحاب مولانا السعيد نصيرالدين ابوجعفر و مودت قديمي ميـان آنـان بـود و                 
همراه خواجه به مراغه آمد و خواجـه در         . رفاقت مؤكّد از زمان اقامت در قهستان داشتند       
در مجلس انسي بـراي مـن ايـن شـعر را            . كارهاي خصوصي خود، به وي اعتماد داشت      

  : خواند
   النصر    با زر برو نبشته منصور نوح بن نصرةدرمان عاشقي چيست، پايان سور

  )2067؛ ش 10همان، ص(
از فرزندان قضات بـود؛     : فخرالدين ابومحمد الحسين بن الحسن زرندي قاضي      . 33

من رفاقـت نزديكـي بـا او داشـتم و           . به مراغه در محضر مولانا نصيرالدين ابوجعفر آمد       
در . بود و در مراغه با هم معاشرت داشتم و شعري هم دربـارة او گفـتم    ميان ما مطايباتي    
  )2070؛ ش 10همان، ص(.  در بغداد درگذشت692ربيع الاول سال 

ابن فـوطي   .  حكيم طبيب  فخرالدين ابوالفضل عبدالعزيز بن عبدالجبار خلاطي     . 34
في كـرد و     معر هولاگووي جزو پنج حكيمي بود كه نصيرالدين آنان را به خدمت            : گويد

  ).2175؛ ش 54ـ55همان، صص(. او نيز در پي ايشان فرستاد و كار رصدخانه را متقبل شدند
 وزارت روم بر عهـدة او       :فخرالدين ابوالفتح علي بن الحسين بن محمد مرندي       . 35

اي كـه زيـر     و در مخيمـه   666قـدم علينـا مراغـه، سـنه         . الدين پروانه   بود، به همراه معين   
  )2224؛ ش 78همان، ص(.  آمدرصدخانه بود فرود

الدين حسين خزاعـي چهـاردهي دامغـاني        فخرالدين ابوالحسن علي بن تاج    . 36
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از همراهان  . هاي روزگار بود و به معرفت علم نجوم شهرت يافت           او از شخصيت  : منجم
ها و باغهـايي را       وي در مراغه ساكن شد و خانه      . امير سونجاق، و با سلاطين نزديك بود      

. سـرود   اشعار عجيبي به فارسي و عربي مي      .  خداوند فرزنداني نجيب به او داد      آباد كرد و  
. اش دفـن شـد      اش در چارده نـزد خـانواده         در مراغه درگذشت و جنازه     686وي به سال    

  )2226؛ ش 80همان، ص(
وي از بزرگان صوفيه بود و      : فخرالدين ابوالحسن علي بن يونس اهري صوفي      . 37

ضـرورت    وارد مراغه شد، اما دائم السكوت بود و جز بـه 664وي در سال . حديث شنيد 
  )2257؛ ش 92همان، ص(.گفت چيزي نمي

 ابـن فـوطي، او را       :الـدين احمـد قزوينـي       فخرالدين ابوالفتح محمد بن جمال    . 38
 را در مراغه به سر برد و كتابهاي زيـادي بـراي خـود               665داند كه سال      جواني فاضل مي  

 667ه صـعود كـرد و در حـالي كـه جـوان بـود، بـه سـال               او فراوان به رصدخان   . نوشت
  )2320؛ ش 123همان، ص(. درگذشت

وي از اولاد   : فخرالدين ابوالفضل محمد بن ديلمـشاه نخجـواني وزيـر فقيـر           . 39
سـپس از دنيـا بريـد و در دايـرة           . كـرد   گري مي   وزراي بزرگ بود و در نخجوان مستوفي      

 از دسـت كفـّار      كـه  659او را در سال     : گويدابن فوطي   . الدين اهري درآمد    مريدان قطب 
 او را در مراغه ديـدم و مولانـا          670در سال   . كه شيخ پيري بود   در حالي گريختم ديدم     مي

اش را    او شـماري از اشـعار فارسـي       . شناخت  نصيرالدين او را اكرام كرده و قدرش را مي        
  )2354؛ ش 140همان، ص(.  درگذشت678براي من نوشت و در سال 

 وي يكـي از اركـان       :خرالدين ابوالليث محمد بن عبدالملك مراغي رصـدي       ف. 40
چهارگانه رصدخانه مراغه بود كه مولانا نصيرالدين ابوجعفر طوسي آنـان را بـه حـضور                

 فخرالـدين   : معرفي كرد و پيشنهاد دعوت آنان را داد؛ اين افراد عبارت بودنـد از              هولاگو
فخرالـدين، عـالم بـه      . الدين قزويني   و نجم مراغي، فخرالدين خلاطي، مؤيدالدين عرضي      

. علوم رصد، هندسه و اصول بود و كتابهاي زيادي به خط خود از كتب رياضـي نوشـت                 
.  نشست و به كار خود و كتابت مشغول بـود           وي منزوي بود و كمتر با ديگر اصحاب مي        

در مـن   . كـرد   رفـت و كـار مـي        شد، باغي داشت كه به آنجا مي        وقتي از نوشتن خسته مي    
او در كـار    . كـردم   خدمت مولانا نجم الدين بغدادي، در برخي از اوقات، او را ديدار مـي             

وي در صـفر    . ساخت و سه طبقه بود اهتمام داشت        ساختن برج مس كه براي سلطان مي      
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  )2373؛ ش 150همان، ص(. بود583ولادت او در سال .  درگذشت667سال 
الفضل محمد بن محمد بن ابي الحـسن        الدين ابوحامد بن فخرالدين ابو    برهان. 41

 پدرش مهندس، اديب و علامه و از فـضلاي          :علي المطرزي الايجي، نيسابوري الاصل    
آيتي در معاني و بيان و اصول و خلاف و هندسـه و حـساب               . بزرگ و فقيهان اديب بود    

 در  الـدين   برهان. در ايج ساكن شده و آنجا را به عنوان وطن اختيار كرد           . آمد  به شمار مي  
همـان،  ( در حضور مولانا السعيد نصيرالدين اشعاري از پدرش براي مـا خوانـد               665سال  
  )2417؛ ش 172ص

 وي بـه همـراه بـرادرش        :فخرالدين ابوغالب محمد بن محمد علوي آبي نقيب       . 42
كمال الدين ابومحمد رضا به مراغه آمد، اما مانند برادرش دنبال علم نبود بلكـه آنچـه از                  

لدين ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسي خواست، رياست وقـف در             مولانا نصيرا 
  )2419؛ ش 173همان، ص(. همدان و اصفهان و قم و كاشان و نواحي آن بود

 664 او در سـال   :فخرالدين ابومسعود منصور بن محمد كازروني حكيم طبيب       . 43
اكـرام كـرده در     به مراغه نزد مولانا السعيد نصيرالدين ابوجعفر آمـد و وي او را سـخت                

آنهـا را تقـديم     . او كتابهاي زيادي در حكمـت و طـب داشـت          . مدرسه صدريه منزل داد   
الدين مسعود نيـز در       فرزندش شمس . خواجه كرد اما خواجه تنها يك كتاب از او گرفت         

  :دو بيت شعر فارسي در اين باره گفت. اتفاق افتاد كه نامش را پرسيدند. خدمت پدر بود
                                   طوبي لـك طـوبي ز فلـك بـشنيدم        درگهت بوسيدمچون خاك جناب     
  مسعود كنون شدم چو رويت ديدم    كــي نام و ليـدر كردمـسعود پـم

  )2496؛ ش 212همان، ص( 
وي در  : فريدالدين ابوالحسن علي بن حيدر بن علي طوسي رصـدي حكـيم           . 44
وقتـي پايـه    .  مولانا السعيد نصيرالدين ابـوجعفر رسـيد        به مراغه آمد و خدمت     657سال  

از وي در كارها استفاده كرده و       خواجه  گذاشتند در خدمت ايشان بود و         رصدخانه را مي  
. مردي جلْد و اهل عمل بـود نـه اهـل اشـتغال علمـي     . كرد در امور خود بر او اعتماد مي 

 در  آن زمـان  . يقت صوفيه بـود   بعدها به بغداد آمد در حالي كه بر طر        . رفتار خوبي داشت  
 در اصـفهان سـكونت كـرد و         عاقبت. خدمت مولانا اصيل الدين فرزند خواجه نصير بود       

  )2559؛ ش 245همان، ص( درگذشت 699به سال 
 از فـضلايي اسـت كـه در         :قطب الدين ابوالمظفر احمد بـن محمـود بنـاكتي         . 45

 مراغـه وارد شـد و كتابهـاي     بـه 671روزگار مولانا السعيد نصيرالدين ابوجعفر در سـال   
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خـط زيبـايي داشـت و در        . زيادي براي خود و ديگران از تصانيف و آثار خواجه نوشت          
اخلاقش نيكو و اهل دوستي بـود و در مـدت اقـامتش در مراغـه، بـه                  . نوشتن، دقيق بود  
وآمـد داشـت و بـراي مـن اشـعاري از شـعراي مـاوراءالنهر و تركـستان                     رصدخانه رفت 

  )2760؛ ش 361، صهمان(خواند  مي
 از صوفيان ممتـاز و      :الدين عثمان بن ابراهيم بن يوسف شهراباني صوفي         قطب. 46

 در  667در سـال    . به بلاد خراسان رفت و از بلاد تركستان گذشـت         . علماي برجسته بود  
  )2847؛ ش 402همان، ص(. مراغه نزد ما آمد

از فرزنـدان   : ميـر الدين ابوالمظفر مبارز بن مظفرالـدين محمـد ايجـي ا            قطب. 47
 670 در سال    » الرصد ةتذكر«من ياد او را در      . بزرگان فارس و حاكم ايج ونواحي آن بود       

از او خواستم چيزي براي مـن       . هيكل بود و اشتغال به ادب داشت        جواني خوش . ام  كرده
  )2866؛ ش 413همان، ص(بنويسد و او به خط خود شعري نوشت ذكر من قصد الرصد در 

الدين ابوالفضل محمد بن محمـد بـن          وي شاگرد قطب  :  معيني ختني  صدرالدين. 48
 در مراغـه در  672الاول سـال    عبداالله كاشغري اديب بود و اشعاري از اسـتادش در ربيـع           

  )2904؛ ش 431همان، ص(. نگيز خواندچبراي من در وصف سپاه » الرصد المحروس«
 وي از صـدرهاي     :كاتـب شـاعر   االله شـيرازي     هبـة الدين ابوالكرم اسماعيل بن       قوام. 49

من در مراغه و بغـداد      . كرد   اوقاف عراق را اداره مي     673برجسته بود و همراه برادرش در سال        
  ).3015؛ ش 483همان، ص(آمده است ذكر من قصد الرصد نام وي  در كتاب . از شعر او نوشتم

 نـزد مـا     676در سال   : الدين ابومحمد سلمان بن مأمون بن عبداالله رصافي         قوام. 50
  ).3051؛ ش 496همان، ص( شنيدم كه او در تبريز است 710در سال . به مراغه آمد

 وي به مراغه آمـد و در        :الدين ابوسعد عبداالله بن عبدالرحمن يزري حكيم        قوام. 51
كـرد و تـصانيف او را         الدين كاتبي قزويني تحصيل مي      او نزد مولانا نجم   . آنجا ساكن شد  
كتابهـاي زيـادي بـه خـط خـود          . الدين مرد فاضلي بود     قوام. دخوان   مي ويدر منطق نزد    

ابياتي براي من نوشت و كليد رصدخانه را خواست و          . اشعاري به فارسي داشت   . نوشت
همـان،  (پس از آن با شماري از اصحاب و دوستان و احباء خود به رصدخانه صعود كـرد                  

 بن علي يازري حكيم شـبيه   الدين ابوعلي محمد    ابن فوطي ذيل نام قوام     ).3070؛ ش   504ص
  ).3137؛ ش 533همان، ص(همين مطالب را بيان كرده است 

 از خانداني اهل حكم     :الدين ابوالفتح نصر بن يوسف ماكي قزويني قاضي         قوام. 52
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شـطرنج بـاز نمونـه      .  در مراغه ديدم و بعدها در بغداد       670او را در سال     . و قضاوت بود  
  )3182؛ ش 554همان، ص(. روزگار بود

 از ظرفـاي    :كافي ابوالفتح يوسف بن عبداالله بـن عبـدالملك خراسـاني صـوفي            . 53
  )3275؛ ش 32، 4همان، ج(.  نزد ما به مراغه آمد و بر رصد صعود كرد664صوفيه بود و در سال 

 نزد ما آمـده،     664 وي در سال     :الدين ابوبكر بن محمود سلماسي مهندس       كريم. 54
دانشي براي حل كاغـذ و تبـديل        .  رسيد  »رصد محروس «به محضر مولانا نصيرالدين در      

 درسـت    »طباق و زبـادي و مقـالم      «شدن آن به خمير داشت و اين كه از آن اشيائي چون             
 الارض را از كاغذ ساخت به طوري كه كاملا درون آن خالي بـود و روي                 ةهمو كر . كند

  )3345؛ ش 65، صهمان(.  در سلماس درگذشت701وي به سال . آن صورت اقاليم را كشيد
وي شــيخي : بــن محمــدبن يحيــي بغــدادي الــدين ابوســعد ابــراهيم كمــال. 55
آن وقـت مولانـا الـسعيد    .  نزد ما بـه مراغـه آمـد       666اخلاق و زيبا بود و در سال          خوش

.  بـه دنيـا آمـد      622وي در   . محضر بـود    بسيار خوش . نصيرالدين طوسي در خراسان بود    
  )3425؛ ش 97همان، ص(

الـدين ابـي بكـر بـن عبـدالغفار بكـري              دين ابوالطيب احمد بن بديع    ال  كمال. 56
هاي برجسته از ميان ادبا و بلغا و صاحب نظـم و نثـر                 از شخصيت  :شاعر فاضل زنجاني  

مــن او را ديــدم و خــدمت او رســيدم و  از . بــه زبــان عربــي دري و فارســي دري بــود
اي دربارة ملوك ترك سـرود        امه وي شاهن  .هاي او در مراغه و تبريز و بغداد نوشتم          داشت

  )3431؛ ش 99همان، ص(. و به غازان محمود بن سلطان ارغون تقديم كرد
 در مراغه بود و براي      671وي در سال    : الدين ابوالفرج يوسف بن كرخي      جمال. 57

الدين ابوالعباس احمد بن علي انصاري موصلي سـخن گفـت كـه او در                 من دربارة كمال  
  )226،ص4 ج: و بنگريد3453؛ ش 108همان، ص(.در اوج بود ت ادبيروايت و درايت و معرف

  از خادمـان   : حكـيم فاضـل   الدين ابوالعباس احمد بـن محمـد اردبيلـي          كمال. 58
 نـزد مـا بـه       667در سـال    . مدتي در روم سكونت داشت    . الدين محمد جويني بود   شمس

] دهليـز النظاميـه   = [مراغه آمد سپس به بغداد رفت و در دارالمدرسين در كوچة نظاميـه              
 است بيشتر خلوت دارد و بـه        714اكنون كه سال    . رفتند  ساكن شد و اصحاب نزد او مي      

  )3482؛ ش 118همان، ص(. فكر و ذكر مشغول است
 از مشايخ اطبا بود و تجارب       :الدين ابومحمد احمد بن محمد مراغي طبيب        كمال. 59
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 ديـدم كـه بـا او مطايبـه          664ر سـال    او را در محضر مولانا نصيرالدين د      . سودمندي داشت 
شد و در مراغه، رفيقـان        اي بود كه شب و روز از آن جدا نمي           مشروب خوار حرفه  . كرد  مي

  )3483؛ ش 118همان، ص(.  درگذشت670كنم سال  فكر مي. و حريفاني هم داشت
از مـشايخ  : قاضي سراب ،الدين ابومحمد احمد بن عبدالعزيز ينال مراغي    كمال. 60

 بر ما   664در سال   . وي قاضي سراب شد   .  عالمان و برجستگان علم و ادب بود       قضات و 
  )3489؛ ش 121همان، ص(. وارد شده، به محضر مولانا السعيد نصيرالدين آمد

 در رصـدخانه    669 وي در سـال      :مجدالدين عباد بن علجـه اصـفهاني صـدر        . 61
اي از    ن داد كـه نمونـه     اي از اشعار شعراي فضلاي متأخر اصفهان را به من نـشا             مجموعه

  )3500؛ ش 126همان، ص(. الدين اسعد بن زياد بر طريقه عجم در آن بود شعر كمال
وي  :اديب حكيم مقيم مراغه    ،الدين ابوالفرج اسماعيل بن اسماعيل ايجي       كمال. 62

. الدين ابوحامد مطرّزي به مراغه آمد و مدتي در آنجـا مانـد            به همراه مولانا العلامه برهان    
 همراه همو به تبريز رفت اما بعد از درگذشتِ وي باز به مراغه برگـشت و همانجـا                   پس

. داد  اي درست كرد كـه در آن، اولاد اكـابر ادب را آمـوزش مـي                 خانه  وطن گزيد و مكتب   
وقتـي خواجـه    . مجلس بود و من هـم بـا او مـأنوس بـودم              اخلاق و خوش    فردي خوش 

 به بغداد آمد، همراه او بود و        684ين در سال    فخرالدين احمد پسر مولانا السعيد نصيرالد     
اگـر  : او گفـت  . كـرد   هاي بغداد را مطالعه مي      وي كتب كتابخانه  . خدمت اكابر آنجا رسيد   

  همـان، ( در مراغه درگذشـت      698وي در سال    . ماندم  پيوند من با مراغه نبود، در بغداد مي       
  )3503؛ ش 128ص

 از كساني بـود كـه بـه         : حكيم  هندي الدين ابوالشمس افلاطون بن عبداالله      كمال .63
او اسـتعداد   .  بـه مراغـه آمـد      658قصد درك محضر مولانا السعيد نـصيرالدين در سـال           

تحصيل نداشت و تمام تلاشش آن بود تا درس حكمت را بنويسد امـا فهـم آن بـرايش                   
روزي عـرض   . مولانا نصيرالدين به من امر كرد تا درس را بـراي او بنويـسم             . دشوار بود 

 669وي بـه سـال      ! توانم به جاي او حفظ كنم؟       نويسم اما آيا مي     من به جاي او مي    : دمكر
  )3513؛ ش 131همان، ص(. در تبريز درگذشت

 ابن فـوطي ذيـل شـرح حـال          :الدين ابوالمجد بن ابي الفضائل الخالدي       شمس. 64
سـال  الدين در مراغـه، در        الدين ابوالمظفر الحسين بلدي نوشته است كه اين شمس          كمال
  )3552 ش ؛147،ص4 ج:ابن فوطي(.  ديوان بلدي را به عاريت به او داده است671
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 او :الدين ابومحمدالرضا بن فخرالدين محمد حسيني افطسي آبي علامـه   كمال. 65
به مراغه در محضر مولانا السعيد نصيرالدين ابي جعفر آمد و شماري از آثار فخررازي را               

الـدين محمـد بـن الحـسن، از دايـي        از پدرش وجيـه    نزد وي خواند و آثاري كه خواجه      
اش نورالدين علي بن محمد شيعي و ديگران          پدرش نصيرالدين عبداالله بن حمزه، و دايي      

)  اسـت   الرضـا  صـحيفة كه همان   (البيت را     صحيفة اهل . شنيده بود، براي وي روايت كرد     
در  707بـه سـال   او را بعـدها  .  او را در مراغـه ديـدم  665مـن در سـال   . نزد وي خواند 
بـراي مـن    كه به نقلش مجاز بود،      را اجازة روايت تمامي مروياتي   جا  در آن . سلطانيه ديدم 

  )3566؛ ش 155همان، ص(. صادر كرد
الـدين محمـد بـن محمـود مراغـي         الدين ابوالفضل عبدالهادي بن نجم      كمال. 66
كـسي بـود   او نخـستين  . نوشت  جواني باهوش كه به عربي و فارسي و مغولي مي         :كاتب

  )3638؛ ش 188همان، ص(. كه نگارش با آب طلا را رسم كرد؛ اين هنر در قديم نبود
شيخ عاقلي بود   :  مقيم مراغه  ،الدين ابوالفضل عمر بن علي بن سالم بلخي         كمال. 67

دكـاني  . جـا وفـات كـرد    كه بلاد عرب و عجم را سير كرده و در مراغه مقيم شد تا همان    
. سخن بود   محفل و خوش    بسيار خوش . آمدند   آنجا نزد وي مي    داشت كه اكابر و علما در     

خـدمت مولانـا الـسعيد نـصيرالدين        .  در مراغـه از او مطـالبي نوشـتم         664من در سـال     
خيـرات فـراوان    . كـرد   رسيد و گاه خواجه از نقاطي كه او سير كرده بود پرسـش مـي                مي

الميدان دفـن   اب درگذشت و در ب666در رجب سال . داشت داشت و علما را دوست مي     
  )3688؛ ش 212همان، ص(. شد، در حالي كه بيش از هشتاد سال داشت

او كـه  : الدين ابوالفضل محمد بن ابي نصر فضل بن عباس دباهي تـاجر    كمال. 68
 در رصدخانه با هـم      670ما در سال    .  نزد ما به مراغه آمد     665جوان فاضلي بود در سال      

ولـه مـصري بـه او اهـداء         حصيرالدين رسيد و يك     بوديم و او به محضر مولانا السعيد ن       
  )3732؛ ش 233همان، ص(. كرد

 از: اديب قاضي الدين ابوعلي مسعود بن ابي العلاء بن روح خزاعي نطنزي             كمال. 69
 بـه مراغـه آمـده، بـه محـضر مولانـا             668در سـال    . برجستگان علما و اكابر فقها و ادبا بود       
ايشان نيز در حق وي اكرام كرده، حاجتش        . تايش كرد نصيرالدين ابي جعفر درآمد و او را س       

وي نيز يك قصيده به فارسي كـه بـه   . را برآورد و به خط خود آنچه خواست برايش نوشت 
  )3802؛ ش 259همان، ص. (خط خود در رصدخانه نوشته بود به مولانا السعيد نصيرالدين داد
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ابي       نا نصيرالدين    وي از اصحاب مولا    :الدين محمد بن هاشم تفليسي    جمال. 70
مـن بـا او همنـشيني و رفاقـت          . جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسي در مراغه بـود          

  )3804؛ ش 260همان، ص(. ام آورده من قصد الرصد ةتذكرطور كه در كتاب  داشتم، همان
از خانـداني   : كاتـب الدين بغدادي     مجاهدالدين ابوالفضائل صدمرد بن نصرت    . 71

 664بعـدها در سـال      . در بغداد بـه دنيـا آمـد       .  و معرفت و كياست    اهل رياست و امارت   
وي در كنار علماي ايغوري و بخـشي قـرار          . مراغه ساكن شد و به تحصيل علم پرداخت       

ــت    ــان فراگرف ــوري را از آن ــان ايغ ــط و زب ــت و خ ــي و  . گرف ــتِ باهوش وي در نهاي
  ) 3995؛ ش 367همان، ص(. اخلاقي بود خوش
شيخ حكـيم   : براهيم بن محمد بن عبداالله حشائشي متطبب      مجدالدين ابوطاهر ا  . 72

وي بـه   . شناخت و به خواص و منافع آنها آشنا بـود           و صوفي ما كه انواع حشايش را مي       
در نزديكي آن، كوهي به نـام       . اي را تعمير كرد     مراغه آمد و در نواحي آن، در آهق، زاويه        

ر هم سـلطان غـازان نـزد وي         يكبا. داوشت بود كه بسياري از حشايش ترياقي را داشت        
سـلطان، وي را دوسـت      . رفته، او را بر كوه بـالا بـرد و ايـن گياهـان را بـه او شناسـاند                   

همـان،  (.  درگذشـت 706وي در سـال     . داشت و حقوق ساليانه بـراي وي تعيـين كـرد            مي
  )4020؛ ش 380ص

73 .       مجدالدين ابوالمظفر بهزاد بن بدل بن اسماعيل برتي شيخي با صو  : شاعروي  س
مـدتي  . سرود  اشعار خوبي به فارسي مي    . بود برخورد زيبا و خوش   ،، محاسن سپيد  مهيب

وقتي بغداد تسليم   .  را به شعر درآورد و ذيلي بر آن نوشت         شاهنامهدر بغداد بود و كتاب      
جا به محـضر مولانـا الـسعيد نـصيرالدين      در آن. شد، او سالم ماند و در مراغه ساكن شد   

 در  666در سـال    . سيار داشت و من براي او چيزهايي نوشـته بـودم          محفوظات ب . آمد  مي
؛ ش 411همـان، ص (.  نسبتي به يكي از مناطق حومه مراغـه اسـت     »بسوي«. مراغه درگذشت 

4096(  
جوان : الدين بخاري   مجدالدين ابوالمعالي عبدالعزيز بن جنتمود من موالي تاج       . 74

من در سال   . محفوظات فراوان داشت  نوشت و     زيبا مي . صورت بود   زيرك و عاقل و نيك    
  )4191؛ ش 450همان، ص(.  در مراغه، او را ملاقات كردم671

در سـال   :  قاضـي  مجدالدين ابوالفضل عبدالمجيد بن ابي بكر بن محمد اربلي        . 75
همـان،  (...  در مراغه، او را ديدم و به رصدخانه صـعود كـرد و اشـعاري از او نوشـتم              665
  )4202؛ ش 454ص
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 بكر بن شـعرانه اعـرج اصـفهاني         دين ابوعبداالله فضل بن محمد بن ابي      مجدال. 76
         در مراغـه نـزد مـا آمـد و بـه محـضر مولانـا الـسعيد نـصيرالدين                     668سال  : فقيه اديب 

  )4293؛ ش 492همان، ص(.  هم از مراغه رفت669سال . ابي جعفر رسيد
 وي در مراغـه     :مجدالدين محمد بن خليفه بن آلب ارسلان سيواسـي رومـي          . 77

.  به بغـداد آمـد     680در سال   . اي در مجاورت مسجد جامع داشت       سكونت كرد و مدرسه   
  )4339؛ ش 512همان، ص(.در شيراز كشته شد[ ] در سال ششصد و هشتاد و

 در مراغـه نـزد   669 در سال   :مجدالدين ابوالفتح محمد بن محمد طوسي شاعر      . 78
  )4372؛ ش 525همان، ص(. ما آمد
او را  : وزير در شـيراز   االله بن محمد ابن همكر شيرازي         دين ابوسعد هبت  مجدال. 79

در ديوان  . در محضر مولانا نصيرالدين ابي جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسي ديدم            
در . اتابك سعد امير شيراز خدمت كرده بود و ديوان نيكويي در همه فنون شعري داشت              

  )4426؛ ش 547، ص همان(. رصدخانه؛ اشعاري از او نوشتم
 عـالمي   :مجيرالدين ابوالفضل علي بن محمد بن علي بن حميص نيلي اديـب           . 80

وي به آذربايجان رفـت و      . آگاه به ادبيات بود و ستايش جماعتي از رؤساي عراق را كرد           
در مراغه، در خدمت خواجه صدرالدين علي بن مولانا الـسعيد نـصيرالدين ابـي جعفـر                 

وي . تايش او گفت و قدري از حكمت را مباحثه كـرد          اشعار زيادي در س   . سكونت گزيد 
  ).4494؛ ش 578 ص همان،( درگذشت 703در سال 

 وقتـي پـدرش     :الدين ابومحمد حسن بن صدرالدين محمد بن عبـداالله          محيي . 81
وي . وزارت گرفت و املاك مردم را غصب كرد، از پدر، جدا شده و به درس پرداخـت                

عره از فقهاي شافعي نمود و موقوفاتي هـم بـراي           مدرسة زيبايي درست كرد و وقف اشا      
الدين طنطراني در شعري با تركيب عربي ـ فارسي او   وي هموست كه معين. آن قرار داد

   )4622؛ ش 55، ص5همان، ج(. »تُرك وجدت الدرد من درمانه«: را ستايش كرده و گفته
 :اسطي واعظ الدين الصادق ابوالحسن علي بن عيسي بن محمد علوي و           محيي. 82

وي در سـال  . اصلش از مكه بود و در نواحي واسط اقامـت گزيـد       . از نسل شيوخ عارف   
وي مجلـس   .  به مراغه آمده، به محضر مولانا نصيرالدين ابي جعفـر طوسـي رسـيد              667

مقبوليت عـام يافـت و      . وعظ در مراغه برپا كرده و نزد امرا و خوانين رفت و آمد داشت             
ن به دست وي مسلمان شـدند و توبـه كردنـد و زكـات داده و             بسياري از مغولان و تركا    
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. من چندان خدمت وي رسيدم كه شرح آن در اينجـا نـشايد            . مراقب نماز خويش گشتند   
 به شهرزور   679سپس در سال    . وفات يافت و همانجا مدفون گشت     ) ؟(وي در شروياز    
  ).4671؛ ش 78همان، ص(. انتقال داده شد

 از  :بن محمود طبراني     محمدبن ابي بكربن جعفربن علي     الدين ابوعبداالله   محيي . 83
  »حـال «را رهـا كـرده، بـه        » قـال «صوفيان زاهد و به كار علم آموزي مـشغول بـود، امـا              

. اي بگيـرم    مراغه هم آمد اما من خدمت او نرسيدم و نتوانستم از علم او خوشه             . پرداخت
  ).4697؛ ش 89همان، ص(

 ،االله كوفي بغـدادي     بن هبت   الدين يحيي   ن شرف الدين ابوالفضل محمدب    محيي . 84
از خانوادة علم و عدالت،     :  خطيب و شيخ رباط شونيزيه     ،نقيب مدرس مدرسه مستنصريه   

الدين ابوالمناقب هاشمي كـوفي، رهـا         در واقعه بغداد به اسارت درآمد، اما توسط شمس        
مد و نـزد مولانـا       به مراغه آ   670در سال   . شده، نزد همو به آموختن فقه و وعظ پرداخت        

سـپس بـه بغـداد برگـشت و         . الدين قزويني به تحصيل نشست      السعيد نصيرالدين و نجم   
 درگذشـت و    703 ربيع الاول سـال      12وي در   . نايب قضاوت در سمت غربي بغداد شد      

ميان من و او دوستي و محبت بود و از او چيزها نوشتم و              . كنار مدفن ابوحنيفه دفن شد    
  ).4733؛ ش 108، صهمان(. مانندش نديدم

 ـ مقيم مراغـه ـ    بن ابي الشكربن حميد بن محمد  الدين ابوالشكر يحيي محيي . 85
 يگانة روزگار در علم      ):محيي الدين مغربي  (التونسي العربي المغربي المنهدس الرصدي      

هندسه و مجسطي و اوقليدس و حساب و عالم به علـم رصـد و معرفـت ابعـاد و تقـويم                      
سپس به دمشق آمد و بعـد از آن بـه خـدمت             . هر خود فقه مالكي خواند    در ش . كواكب بود 

شده، بـه   ] حكماء الرصد = [مولانا السعيد نصيرالدين ابي جعفر درآمده و از حكماي رصد           
الـدين     پسر شـمس   ،الدين هارون   به بغداد رفت و به خدمت شرف      سپس  . تصنيف پرداخت 

. و غربا نزد وي به تحـصيل پرداختنـد        آنگاه باز به مراغه برگشت و اصحاب        . جويني رسيد 
وي همچنان در مراغه، مقيم بود و در آنجا حرمت و حقوق سلطاني داشـت تـا آن كـه در                     

در جاي ديگـري گويـد كـه محيـي           )4753؛ ش   117همان، ص (.  درگذشت 682الاول سال     ربيع
الدين مغربي در رصدخانه دو بيت شـعر از مجدالـدين ابومحمـد حـسن بـن ابـراهيم بـن             

. كنند نوشته بوده، براي مـن خوانـد         كه با آن رصد مي    » ربع«وسف بعلبكي منجم كه روي      ي
 داستان اسارت وي در دمشق، آمدنش نزد هولاگو و واگذار كـردن             )4104؛ ش   413،  4 ج  همان،(
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  . تاريخ مختصر الدول آمده است280او به خواجه نصير در صفحة 
 از قاضـيان    :ين محمد مراغـي قاضـي     الدين ابوحامد يحيي بن صدرالد      محيي.  86

  ).4754؛ ش 118ص ، 5ج همان، (مدرسة محبيه در بازار مراغه منسوب به اوست . برجسته بود
 او مراغـه    :الدين يحيي بن محمود بن احمد بن محمد زرين قلم مراغي            محيي . 87

 من ايـن پـسر را كـه زيـرك و اهـل     . را به عنوان وطن برگزيد تا آنكه همانجا درگذشت      
  )4759؛ ش 120 ص همان،(.  ديدم707تحصيل بود در سال 

 به  :الدين ابومحمد عبدالمجيد بن فضل االله بن ابي الفتوح تبريزي فقيه            مصلح . 88
.  در مراغه آمده، به محضر مولانا السعيد نصيرالدين ابي جعفـر طوسـي رسـيد               669سال  

  )5022؛ ش 248همان، ص(
 وي بـه مراغـه آمـد و معلـم           :خجواني معلّم الدين علي بن عبدالواحد ن      مصلح . 89

  )5023؛ ش 249همان، ص(كودكان شد 
 در   »طالـب علـم   « به عنوان    :الدين ابوالحسن علي بن مختار غزنوي منجم        مطيع. 90
مردي فاضـل و ادب خوانـده بـود و دوسـت داشـت چيـزي از                 .  به مراغه آمد   669سال  

الـدين محمـد بـن مؤيـد          ي و شـمس   الدين مغرب   به شاگردي نزد محيي   . رياضيات بخواند 
داستان او را حميدالدين محمود بن مسعود غزنوي منجم براي من نقـل             . عرضي نشست 

  )5037؛ ش 258همان، ص(. كرد
الدين سـعيدبن مطهـربن سـعيد بـاخرزي           مظهرالدين ابوالمعالي مطهربن سيف    . 91

. لس وعظ داشت  در آنجا مج  .  وارد بغداد شد و از پدرش روايت كرد        :بخاري صوفي واعظ  
وقتي ابوالمناقب مبارك پسر مستعصم عباسي در مراغه مرد، او در آنجـا بـود و مراسـم روز                   

آن زمان  . گفت  برگزار كرد و بسيار خوب سخن مي      » مدرسه الخليفه « را در     »عمل ثالثه «سوم  
از آنجا به روم رفت و در شهر قيـصريه          . من تبريز بودم و نتوانستم در آن محفل شركت كنم         

  )5162؛ ش 314همان، ص(.  درگذشت681ساكن شد و همانجا در سال 
 بـه   670وي در سـال     : صـاحب كرمـان   معزالدين بن ابي الفتح محمد كرماني        . 92

  )215همان، ص(. صورت، با اخلاقي نيكو يافتم او را جواني خوش. مراغه بر ما وارد گشت
شـيخي  : حكـيم شرواني  الدين ابوالفضل بختيار بن محمد بن عبدالرحيم          معين. 93
 به مراغه به محضر مولانا السعيد نـصيرالدين     662در سال   . رفتار بود   سيما و خوش    خوش

 در اين وقت    هولاگو.  رفت هولاگوطوسي ابي جعفر درآمده و در خدمت او به لشكرگاه           
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خواجه او را به سلطان معرفي و فـضائلش را          . در منطقة جغاقوالنهر در نواحي مراغه بود      
الاول   وفـاتش در تبريـز در ربيـع       . او اديب بـود   . رد و سلطان هم بر وي انعام نمود       بيان ك 
  )5278؛ ش 367همان، ص(.  اتفاق افتاد665

بن ابـي نـصر ابـن فُطـيس           بن احمدبن علي    الدين ابواحمد عبدالرحمان    معين. 94
و بود او   فروشان از آنِ ا     حانوتي در مراغه در بازار پارچه     .  جواني زيرك بود   :موصلي بزاز 

  ).5322؛ ش 386همان، ص(. آشنايي و همنشيني با مولانا نصيرالدين ابي جعفر طوسي داشت
.  به مراغه آمد   670در سال   : شاعرالدين محمد بن علي بن عبداالله شيرازي          معين. 95

الدين جويني شـعر   شاعري نيك بود و در مدح مولانا السعيد نصيرالدين و خواجه شمس     
اي به مولانا نـصيرالدين نوشـت         وي ديواني دارد و رقعه    . اري نوشتم من از او اشع   . گفت

  :كه در اولش چنين آمده بود
  . » و هذا زمان أنت لا شك واحده                لكل زمان واحد يرتجي له «     

  )5378؛ ش 409همان، ص(
بـه   عـالم    :الدوله ابوسليمان داود بن ابي نصر اسرائيلي دهستاني منجم          منتجب. 96

اخـلاق  . اموال زيـادي بـه دسـت آورد       . پيش ما در مراغه ماند و تحصيل كرد       . نجوم بود 
  )5590؛ ش 509همان، ص(. نيكويي داشت

جوان فاضل و   : الدين ابوعبداالله محمدبن عمربن ابي الفتح بخاري كاتب         منهاج. 97
 مـسائل  كـرد و  آن زمـان كتابـت مـي      .  ديدم 664او را در تبريز در سال       . كاتب كاملي بود  

راحت بـود و عـيش      . داد و شماري از كودكان در پاي درسش بودند          حساب را درس مي   
 به مراغه آمد و از مولانا السعيد نـصيرالدين خواسـت            668سپس در سال    . لذيذي داشت 

. او نيز آنچه خواسـت بـرايش نوشـت        . الدين جويني بنگارد    اي دربارة او به شمس      تا نامه 
  )5674؛ ش 552همان، ص(

از ظرفـاي   : صـوفي  مؤتمن ابوالفضل جعفر بن علي بن عبـدالكريم بغـدادي         . 98
اخلاقـي نيكـو و   .  نـزد مـا بـه مراغـه آمـد        664در سـال    . صوفيه و شخصيتهاي آنان بود    

نزد مولانا السعيد نصيرالدين قبول تام يافت و لباسـي از خـود             . محفوظات فراوان داشت  
اخـلاق خـوب و     . صد دينـار نوشـت    بدو بخشيد و از وقف بغداد براي وي سالانه يك           

»  مـن قـصد الرصـد      ةتذكر«من دربارة او در     . سخن نيكو داشت و در معاشرت كريم بود       
  )5700؛ ش 563همان، ص(. ام نوشته
از اصحاب شيخ يهـوذاي     : صوفيالدين احمد بن موسي ابن نقيب حلبي          موفق. 99
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كـرده و ادب و معرفـت       تحـصيلاتي   . رومي در زاوية او در نهرآباد از نواحي مراغه بـود          
اشعاري براي من در مراغه در      . نوشت  خط را نيكو مي   . من از او چيزهايي نوشتم    . داشت
  )5767؛ ش 593همان، ص(.  خواند671سال 

 ابن فـوطي   مجمع الآداب في معجم الالقاب    مواردي كه گذشت تنها بر اساس كتاب        
 جز اين افراد، كـسان زيـاد        به. بود، آن هم بخش اندكي از اين كتاب كه باقي مانده است           

ديگري نيز از مراغة اين دوره ديدن كردند كـه نمونـة آن ابـن طقطقـي صـاحب كتـاب                     
الفخري است كه بر اساس نوشتة محقق كتاب در مقدمة آن، به مراغه آمده و از آنجا بـه                   

  )8ابن طقطقي، ص (.  درگذشته است709موصل رفته و به سال 
  
  :ها نوشت پي

.  و رصدخانه به طور خاص، كتابها و مقـالات فراوانـي نوشـته شـده اسـت        امة مراغه، به طور ع    ـ تاكنون دربار  1
ابـزار وآلات  ؛ سـرفراز غزنـي، فـرانس بـروين،     1372، تهـران،   مراغـه مرواريـد، يـونس،     : اند از   برخي از آنها عبارت   

؛ 1380، تبريـز،  ر تـاريخ مراغـه در سـي  ؛ سـپهروند، مجيـد،   1372، سازمان ميراث فرهنگـي، تهـران،      رصدخانه مراغه 
آنچه سبب نگـارش ايـن مقالـه        .  و آثار فراوان ديگر    1366، اميركبير، تهران،  كاوش رصدخانه مراغه  ورجاوند، پرويز،   

فوطي آورده؛ با اين تأكيد كه نام قريب يك صد نفر از دانشمندان بـلاد                 اي است كه ابن     شد، اهميت اطلاعات پراكنده   
  . وي استخراج شده استمجمع الآداباند نيز از كتاب   به مراغه آمده700 تا 660ديگر كه طي سالهاي 

  
  :تابشناسيك    

، مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي، تهـران،            تحريـر تـاريخ وصـاف     ـ آيتي، عبدالمحمـد،     1
  .ش.هـ1372
  ).تا بي(تحقيق احسان عباس، دارصادر، بيروت،  فوات الوفيات و الذيل عليها، شاكر كتبي، محمد، ـ ابن2
 تصحيح عبـدالقادر محمـد   الفخري في الاداب السلطانيه،    ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا،         ـ3

  .م1997مايو، دارالقلم، بيروت، 
صـالحاني   انطـوان    تحقيـق تـاريخ مختـصر الـدول،       ـ ابن العبري، ابوالفرج غوريغوريوس ملطـي،        4

  .م1992يسوعي، دارالشرق، بيروت، 
 تحقيق الارنـاؤوط، دارابـن      شذرات الذهب في اخبار من ذهب،      ـ ابن عماد حنبلي، شهاب الدين،     5

  .ق.هـ1406كثير، بيروت، 
، تحقيـق   داب في معجـم الالقـاب     لآ ا مجمعـ ابن فوطي، كمال الدين عبدالرزاق بن احمد شيباني،          6

  .ق.هـ1416محمد الكاظم، مؤسسه الطباعه و النشر وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامي،  تهران، 
  .م1957، به سعي و اهتمام كارل يان، ليدن، تاريخ مبارك غازانياالله،  الدين فضلـ رشيد7
  .ش. هـ1373، تصحيح محمد روشن، البرز، تهران، جامع التواريخـ ــــــــــــــــ ،  8
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   . بيروت،تصحيح محمد عبدالسلام تدمري، دارالكتاب العربي تاريخ الاسلام، الدين، ذهبي، شمسـ 9
  .ش.هـ1348، به اهتمام مهين همبلي، تهران، تاريخ الجايتوابوالقاسم احمد بن محمد، ـ كاشاني، 10
.ش.هـ1352انتشارات انجمن آثار ملي، تهران،        تاريخ تبريز تا قرن نهم،        مشكور، محمد جواد،   ـ11
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